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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  961 -9ف  951)های الهی  قد بودن وعدهمبحث ن

های  ی معرفتی برای درک پیام زمینه نسبتاً مشروحی را بیان کردیم که ی مقدّمهخداوند عنایت کرد 

ی هر عبارت  ها و در حاشیه کنیم به خواندن عبارت شروع می 1کند. های این مبحث را فراهم می بارتع

 کنم. ی جدیدی عنایت کرد عرض می اگر خداوند نکته

 2.عین موعد است و معاد است ،وقت نقد گرفتیهای الهی را هر وعده  

برای  چهمتعال  هایی را که خدای وعده .وعده داده است رااست  3«وُعِدَ الـمُتَّقونَ » جنّاتی که وندخدا

ينَ آمَنوُا مِنْكُُْ وَ عََِلوُا الصّالِحاتِ » فرموده است:چه در همین دنیا بهشت داده است،  ِ  وَعدََ اُلله الََّّ

تخَْلِفَنَّهمُْ فِ  اند روز ن است. گفتهیعنی موعد، همین الآ کنید، نقد است؛اگر نقد تلقیّ  4«اْلَارْضِ  ليَسَ ْ

 انداست. گفته گونهبینی این ن میالآ  شود، اگر وعده را نقد تحویل بگیری، همینمی طورقیامت این

 طور نبینی که همی الآن می ،بگیریاگر وعده را نقد  شود؛طوری میت خدا ظهور کند اینوقتی حجّ

شود؛ اماّ اینها طوری میشاءالله بعدها این نگوییم اایم؛ لذا میی کردهها را نسیه تلقّاست. ما وعده

                                           

 الهی. های وعده بودن قدن بحث ی هممقدّ ،2مصباح شرح و بازخوانی نی،عرفا مباحث استاد، سخنان ولاء، اهل سایت. 1

 .951 ص الهدی، مصباح طیّب، مهدی. 2

 .95 ی آیه ،محمد ی سوره و 95 ی آیه فرقان ی سوره و 55 ی آیه رعد، ی سوره. 3

 .55 ی آیه نور، ی سوره. 4
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معاد  ی کنیم. فرمود:به این است که ما نقد تلقّ وابسته ؛ منتهان موجود است. همین الآنقد است ِنقد

 به شرطی که شما نقد بگیرید.  ؛ن استهمین الآ

که درستی به 5«نِ کَهاتَـی    ةُ وَ السّاع ـَ انَاَتُ بعُِث ـ  اِنِّی اِنَّما»ر نقل شده است: مکرّ اللهاین حدیث از رسول

من مبعوث شدم، من و قیامت؛ مثل این دو تا. در یک روایت حضرت انگشت سباّبه و وسط را کنار هم 

که دو انگشت است هم آمده دیگری در روایت و  6طوری هستیمقیامت اینگذاشتند و فرمودند من و 

پس نقد  7طوری به هم چسبیده استو فرمودند: بعثت من و قیامت، این ندسباّبه را کنار هم گذاشت

 ما باید نقد بودنش را قبول و باور کنیم تا قیامت را ببینیم. است!

ن وجود دارد. در الآاند چیزهایی که گفتهی  همهبینیم میکم کم ،ی بگیریمها را جدّاگر کمی این وعده

جاست.  اش همینآنجا دیدیم که همه بیان کردم؛قبر و قرین انسان در قبر را ماجرای بحث موت، م

طور است. همین دقدم هر چه جلوتر بروی به طور است. قدمهم همین شود. جلوتر از آنقشنگ دیده می

 الهی را باور و نقد تلقیّ کنی.   هایوعده و شرطی که چشمت را باز کنی طور است بهقیامت هم، همین

از  را بیش ایشان گفت: من بعضی از رفقای جلسه کردم؛دوستان چند روز پیش صحبت میبا یکی از 

ما الآن  .خواهر و برادرهایم دوست دارم. گفتم: این چیز عجیبی نیست و خویشاوندان نزدیک و فامیل

 اند. به قیامت همین را گفته هایی با قیامت دارد و راجعمان هستیم. آخرالزمّان، شباهتدر آخرالزّ

های ی رابطههمه 8«یی وَ نَسَبِ اِلّا حَسَبِ  ةِ قَطِعٌ یوَمَ الـقیام ـَکُلُّ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ مُن ـ »فرمودند:  پیغمبراکرم

پدر کسی است؛ نه کس  هیچنه چه نسبی، روز قیامت منقطع است.  ،خویشاوندی و فامیلی، چه سببی

سب من سب و نَحَ ،ماندکه باقی می یسبسب و نَست. تنها حَکس فرزند و  فامیل کسی ا هیچ

                                           

 .911 ص امالی، مفید، و 523 ص ،92 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدثّ و 265 ص ،2 ج بحار، مجلسی،. 5

 .922 ص ،5 ج کافی، اصول شرح گیلانی، الرّزاق عبد. 6

 .911 ص امالی، مفید، و 523 ص ،92 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدثّ و 265 ص ،2 ج بحار، مجلسی،. 7

 .967 ص ،93 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدثّ و 52 ص ،7 ج قرآن، قاموس بنایی، قرشی و 591 ص ،6 ج بحار، مجلسی،. 8
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هُم  ی ـن ـَسابَ بَ فاَِذانفُِخَ فِی الصُّورِ فَلا انَ ـ :»ـرَوُااِق   ـتُم  شِئ   اِن  » است. بعد شاهد آوردند و فرمودند: الله رسول

مَئِذٍ وَ لا یَـتَساءَ  پیامبر را در قرآن ببینید این آیه را  خواهید شاهد حرف منِاگر هم می 10«9«لُونَ یَـو 

مَئِذٍ وَ لا یَـتَساءَ سابَ بَ فاَِذانفُِخَ فِی الصُّورِ فَلا انَ ـ »گوید: بخوانید که می وقتی که در صور دمیده  «لُونَ ی ـنـَهُم  یَـو 

آید؛ فقط حسب بوی قیامت میگفتم ببین ماند. خویشاوندی و فامیلی باقی نمیی شود، هیچ رابطه می

شود. پدر ، ایمانی میها خویشاوندیماند. ؛ یعنی حسب و نسب ایمانی باقی میو نسب با پیامبر

ست. خواهر و برادر انسان، خواهر و برادر روحی او هستند. خواهر و برادرهای ا انسان، پدر روحی او

خواهر و  امیدوارمخواهم پیوندها را سست کنم، ای فرد خیلی جذابیّت ندارد. البّته نمیجسمی، بر

خواستم ست. میا لی نور؛ که نورٌ عزمان خواهر و برادرهای روحی هم باشند برادرهای جسمی، هم

ی بوده جدّ بسیارهای خویشاوندی بین مردم رابطه ،ترقبلچند نسل  .بگویم خیلی چیز عجیبی نیست

کرد و می قضاوت ناحقّ ؛گفتداد. دروغ می ی دینش را هم میحتّ ،ست. طرف برای فامیلش، همه چیزا

الزّمان شباهتی با آید و آخرالزّمان مین بوی آخر؛ اماّ الآداد؛ چون فامیلش استشهادت دروغ می

های فامیلی و دبازدهد و رنگ میهای جسمانی، اهمیّت خودش را از دست میقیامت دارد؛ لذا فامیلی

 ، عمو، عمهّشود. پدر، مادر، فرزند، داییهای روحانی تشکیل میشود. خانوادهمی جایگزین آن روحانی،

ن ، الآاش را داده بودند است که در قیامت وعده این همان آیند.وجود میهای روحانی بهو خاله

 . ه استن بر پا شدت همین الآبینید قیامشود. اگر وعده را نقد بگیرید، میماتش حس میمقدّ

 و ظهور  ،اگر خوب تحویل بگیرید ه خواستن و نخواستن شما منوط است.همه چیز ب

  قیامت هم نقد است.

 ورطگویی شاید ایناندازی و میشت گوش میشنوی و پُوقت می یک ! چوناگر خوب تحویل بگیرید

، ظهور دی وجود باور کردی. اگر با همهدکنیباور میی وجود وقت با همه نباشد؛ اماّ یکهم باشد و شاید 

                                           

 .909 ی آیه مؤمنون، ی سوره. 9

 .550 ص ،9 ج ، التفضیل لقواعد التنزیل شواهد حسکانی، .10
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ت خدا د است؛ منتها باید باور کنیم تا راه پیدا کنیم. حجّن موجوهر دو الآ ،'کبری خدا و قیامت تحجّ

و  ظنّ سنکجا غایب است؟ تو باید به فضای ظهور راه پیدا کنی. راهش این است که با اعتماد، حُ

 ی قبول بپذیری.  دیده

تر شود. خدا این همه به من و شما وعده کمی نزدیک با مثال اینها، شاید ؛مونه برایتان بگویمیک ن

را به گردن ما دارند که نصرتشان کنیم.  مؤمنان این حقّ 11«ـرُ الـمُؤمِنینَ نَص   ـناعَلَی   نَ حَقّا  کا»که است داده 

طوری  های این وعده 12«اِلّا عَلَی الِله رزِقُها ةٍ ما مِن دابّـَ » :گذارمروزی نمیکه شما را بیاست وعده داده 

  !ایم؟ ها مواجه شدهچقدر با اطمینان با این وعدهداده است. 

 دهد، پای قولش ایستاده است،ول میوقتی ق ؛اعتماد داریمکه به او فرد ثروتمندی الآن یک  مثال بزنم.

 اگر او را غنی و راستگو بدانیم، واقعاً  ن؛ا مهر جا کم آوردی ب او به ما بگوید: نگران خرجیت نباش؛ اگر

گوید: نگران مشکلاتت نباش، هر رتبه که قدرت زیادی دارد، می  رود. فلان مقام عالینگرانی از بین می

ی چون وعده؛ کشدفرد همان لحظه یک نفس راحت می مشکل برخورد کردی با من؛جا به 

هنوز هیچ کاری برای این فرد نکرده او  .آرامش آمد از همین آلان ،به قبول کرد یدهنده را تلقّ وعده

هایت با من. گوید: خیالت راحت باشد، بدهی . میهایش استاست! کلّی بدهی دارد؛ نگران بدهی

اینقدر که ما به یک بشر . داردو به او اعتماد  داندشود؛ چون او را غنی می میدفعه فرد راحت  یک

-هم میآیا وقتی خدا  نیم؛کبا من، خیالت راحت باشد، اعتماد میگوید:  میوقتی پولدار یا قدرتمند 

راحت طوری  این؟ مایباور کردهطوری  این 13«دَهُ بِکافٍ عَب ـ  ـسَ اللهُ الَیَ  » گوید: با من، خیالت راحت باشد:

 ت.طوری شود، تمام نقد اساگر این زند اعتماد کنیم.به قبول، یعنی به حرفی که خدا می ؟ تلقیّمایشده

 ای وجود ندارد. نسیههیچ 

                                           

 .37 ی آیه روم، ی سوره. 11

 .6 ی آیه هود، ی سوره. 12

 .56 ی آیه زمر، ی سوره. 13
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 بار کند؛ یکرسد دو نحو برخورد میهایی که به دستش میانسان با دعوتنامه

که دعوت کرده است  مثلاً او را و که دوستش دارد رسددستش میای از کسی به نامه دعوت

موارد گونه  در این شود.ی آینده برگزار میشرکت کند که هفتهمجلس عروسی فرزندش در 

گذارد در جیبش می و گیردکارت دعوت را با اشتیاق می ،چون دعوت کننده را دوست دارد

-بلافاصله لباس می ،و بدون اینکه به تاریخ عروسی که در کارت نوشته شده است نگاه کند

گویند شما را برای رود. آنها هم گر چه به او میافتد و به منزل آن دوست میپوشد و راه می

کنند و تا روز ی بعد دعوت کرده بودیم؛ امّا در عین حال او را به منزل وارد میتههفیک 

ی دیگر وقتی است که دعوتنامه از کسی به دستش نحوه .کنندعروسی از او پذیرایی می

ای ندارد. در این مورد بدون اینکه دعوتنامه را بخواند آن را روی رسیده است که به او علاقه

کند؛ و یک سال بعد که عروس و داماد د و در مجلس عروسی هم شرکت نمیاندازطاقچه می

-کنند تازه یادش میی خود به مهمانی دعوت میی بچهّشوند و او را برای ولیمهدار میبچّه

خداوند هم  افتد که در مجلس عروسی آنها که دعوت شده بود شرکت نکرده است.

 ل آخرت که خدا را دوست دارند تا دعوت خدابندگانش را به مهمانی دعوت کرده است. اه

، بدون اینکه نگاه کنند که شما در آخرت مهمان ما هستیدمبنی بر این به دستشان می رسد

افتند و به  شوند و راه میکه خداوند فرموده در آخرت مهمان ما هستید بلافاصله آماده می

گرداند و پذیرای آنها خواهد بود؛ برنمیاش روند. خدا هم آنها را از درِ خانهی خدا میدر خانه

 .شونداعتنایی مواجه میاماّ اهل دنیا که چندان محبّتی به خدا ندارند با دعوت او با بی

ای از کسی نامه بار دعوتکند؛ یکرسد دو نحو برخورد میهایی که به دستش میانسان با دعوتنامه

عوت کرده است که در مجلس عروسی فرزندش که رسد که دوستش دارد و مثلاً او را ددستش می به

گونه موارد چون دعوت کننده را دوست دارد کارت  شود، شرکت کند. در اینی آینده برگزار میهفته

گذارد و بدون اینکه به تاریخ عروسی که در کارت نوشته گیرد و در جیبش میدعوت را با اشتیاق می
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چون  رود؛منزل آن دوست می افتد و بهد و راه میپوششده است نگاه کند بلافاصله لباس می

ی آینده ساعت فلان تشریف بیاورید.  اند هفته کننده را دوست دارد اصلاً نگاه نکرد که نوشته دعوت

اند؛ تا به او گفتند چون طرف را دوست  همین که گفتند عروسی فرزند فلانی است شما را دعوت کرده

 ی دیگر است!  داشت راه افتاد. اصلاً نخواند که مجلس عروسی یک هفته

ی بعد دعوت کرده بودیم؛ اماّ در عین حال او را گویند شما را برای یک هفتهگر چه به او می آنها هم

 دعوت فرستاده و کارت وندخدا کنند. می کنند و تا روز عروسی از او پذیراییبه منزل وارد می

اگر وری تحویل گرفتیم؟ نامه را چط ما را به بهشت دعوت کرده است. دعوتقرآن است.  شدعوت کارت

-نامه روبرو شویم، اصلاً نمی بینی و محبّت با دعوت ، خوشظنّ سنو با حُ داشته باشیمخدا را دوست 

سالم اگر از پل صراط  کنیم و سیراعمالت را بر ؛برزخت طی شود ؛اند: باید بمیری خوانیم که گفته

خانه رفت  به در راه افتاد و گذاشت؛در جیبش  . کارت دعوت را گرفت؛رویبه بهشت می ،عبور کردی

نگفته بودیم  بابا جان! گوید: شما به بهشت دعوت کرده بودید، من آمدم. خدا به او نمی خدایا! و گفت:

کند و به در را باز می! ندارد حال که آمدی، عیب گوید:. خدا میاست مانده حالا تشریف بیاورید، هنوز

 : به قول شاعرشود. دهد. بهشت او نقد میبهشت راهش می

 ی فردای زاهد را چرا باور کنم؟شود     وعدهمن که امروزم بهشت نقد حاصل می

نشیند و حرف  می ؛رودبین من و شما راه می .رودمی از همان لحظه به بهشت .شودبهشت او نقد می

. چرا؟ مگر بهشت کجاست؟! به قول نقد است  بهشت او نقدِ  .کندزندگی می ؛ اماّ الآن در بهشتزندمی

 اعر:ش

 بهشت آنجاست که آزاری نباشد        کسی را با کسی کاری نباشد

دیگر کسی را با  ؛که توحید را قبول کرد انسانی ؟!نرفت آیا به بهشت باور کرد، وعده را شخصی که

تواند چیزی به من بدهد؟ کسی ر است؟ کسی میمؤثّ کسیکسی کاری است؟ غیر خدا در زندگی من 

تواند سودی به تواند ضرری به من بزند؟ کسی میچیزی به من شود؟ کسی میتواند مانع رسیدن می

-مگر از خدا جز خیر صادر می آزاری وجود دارد؟دیدید کسی را با کسی کاری نیست! من برساند؟ 
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 زندسر نمیخدا از  هیچ چیزهم جز خیر  ای نیست ودا کسی در زندگی من کارهخ که غیر شود؟ حال

اگر همین دو حرف را باور کردید از  د ندارد.پس آزاری هم اینجا وجو «کویی نایداز خیّر محض جز ن»

 .جاهمین ،آزاری نباشد؛ هم جاهمین ،کسی را با کسی کاری نباشدهم  اید. رفته به بهشت جا همین

که کارت دعوت  است که کسی وقتیاین برای  .به شرطی که باور کنی !جاستبهشت همیندیدید 

  رفتی. به بهشت جارا دوست داری؛ از همیناست  فرستاده

ای ندارد. در این ی دیگر وقتی است که دعوتنامه از کسی به دستش رسیده است که به او علاقه نحوه

مجلس عروسی هم شرکت  اندازد و درمی مورد بدون اینکه دعوتنامه را بخواند آن را روی طاقچه

کجا و چه موقع دعوتش  ؟کند که کارت چیستنگاه نمی علاقه ندارد اصلاً  چون به طرف کند؛ نمی

  .کنداعتنایی نمی اند!کرده

ی خود به مهمانی دعوت ی بچهّشوند و او را برای ولیمهدار میو یک سال بعد که عروس و داماد، بچهّ

 چون شرکت نکرده است؛ بود دعوت شده افتد که در مجلس عروسی آنها کهکنند تازه یادش می می

  .نقد را از دست دادیعنی  ؛رها کرد ؛کاری نداشت اصلاً ،وت کننده را دوست نداشتدع

آخرت که خدا را دوست دارند تا دعوت خدا  خداوند هم بندگانش را به مهمانی دعوت کرده است. اهل

رسد، بدون اینکه نگاه کنند که خداوند دستشان می مبنی بر اینکه شما در آخرت مهمان ما هستید به

ی خدا افتند و به در خانهشوند و راه می موده است در آخرت مهمان ما هستید، بلافاصله آماده میفر

دنیا که چندان  گرداند و پذیرای آنها خواهد بود؛ اماّ اهل اش برنمیروند. خدا هم آنها را از درِ خانه می

 ی قبل اشاره کردم؛ های هفته بحثدر  .شوند می اعتنایی مواجهمحبّتی به خدا ندارند با دعوت او با بی

مال یتیم را  اش نقد است. قرآن فرمود: کسیهمه با قیامت یک بیدار شدن است؛  وگرنهی ما فاصله

 ،دهیم بخوردنگفت روز قیامت آتش می .خوردن آتش میهمین الآ «نارا   کُلُونَ فِی بطُُونهِِم  اِنَّما یاَ  »بخورد 

و به زودی در آینده  14«نَ سَعیرا  وَ سَیَصـلُو  »خورند آتش می همین الآن «نارا   بطُُونهِِم   کُلُونَ فِییاَ   اِنَّما» :گفت

                                           

 .90 ی آیه نساء، ی سوره. 14
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ی که سوزانندگی را منتها حسّ ؛دنخور ن میتش را همین الآآ ؛ یعنیخواهند چشید سوزانندگی آتش را

مطلب این  .دنکنادراک می ،این حس بیدار شد زمان هر .فعّال نیست ؛خواب استاو در  ،ادراک کند

ی یعنی کسی که سرِ سفره ؛ستطور ا همینهای بهشتی هم  به نعمت راجع ؛به آتش دوزخ است راجع

معنوی در  هایطعام چه ؛خوردبهشتی می طعامهمین الآن  ؛خورد نشسته است و می بیت اهل

عشق به  .دهند امشب فلان هیأت شام می مثلاً ؛جسمانی هایچه طعامو  بیت مجالس معارف اهل

جا غذای همین را بخورم. او وم شام امام حسینبر :گویدیم رفته آنجا نشسته است؛ بیت اهل

هم غذاهای  ،هم غذاهای روحانی خورد؛؛ اماّ باید بیدار شود تا بچشد که چه میخورد بهشتی می

  .جسمانی

راهش این است که  ببینیم. و ، ما باید آن را بچشیم؛ ما باید بیدار شویمبهشت و دوزخ هر دو نقد است

نقد بودنش  ،وقتی باور کردیم که نقد است .ها را باور کنیم که نقد استاین حرف ؛به قبول کنیم یتلقّ

  .شودبرایمان ملموس می کاملاً

ن ؛ یعنی همین کافران را احاطه کرده استم همین الآجهنّ 15 «اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطةٌَ باِل كافِرینَ » :فرمودن قرآ

تر بگوید از این روشن بفهمیم!گفت که به چه زبانی باید به ما می دانم واقعاًنمی .ن در جهنمّ هستندالآ

منتها  !پس جهنمّ نقد است ؛ن جهنّم کافران را احاطه کرده است: همین الآگوید می !جهنّم نقد است

های با پشه و گرم، دانی متعفنّزباله ه بودم؛ وقتی فردی درمثالی زد قبلاً  .خواب است ،کافر در جهنّم

-میبیدار که شد احساس ناراحتی  ست.اماّ آنجا ؛کندهیچ احساس ناراحتی نمی ؛گزنده در خواب است

ما  :خدا گفت .ها هم در بهشت هستند بهشتی، گونه است طور که این همان! فهمد کجاستمی کند،

 خدا همین 16«ـرا  عَظیما  وَ اَج   ة  رَ اَعَدَّ الُله لَهُم مَغـفِ » .ن آماده است؛ همین الآایمتهیّه دیده ؛ایمآماده کرده

عظیم را برای مؤمنان  ن مغفرت و اجر. همین الآست در آینده آماده کند. قرار نین آماده کرده استالآ

                                           

 .31 ی آیه توبه، ی سوره و 53 ی آیه عنکبوت، ی سوره. 15

 .55 ی آیه احزاب، ی سوره. 16
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نا لِل كافِرینَ عَذابا  مُهینا  » :فرمودهم برای کافرین  .نقد است نقدِ  آماده کرده؛ هم عذاب  کافرانبرای  17«اَع تَد 

 :گویدمی .ادبیات نسیه نیست ،ادبیات قرآن .نقد است ی اینها همه ؛یماهای آماده کردکننده خوار

از آتشی بپرهیزید که همین  18«ینَ رِ کافِ ل ـ لِ  ی اعُِدَّت  ا النّارَ الَّتِ تّـَقُو وَا » .یماهن آماده کردهمین الآ «اعَْتَدْنا»

باید چشممان را باز ما  !نقد است بگوید که اینهاوری ط . قرآن چهآماده شده استبرای کافران ن الآ

  تا ببینیم. کنیم

که اسم یکی دنیا، یکی برزخ و دیگری هستند  موازی خطّ . سه دنیا نیست آخرت در امتداد زمانیِ 

 و شودمیبرزخ  و از اینجا به بعد دنیاست ،طی کنیتا اینجا را ه این خطّ نیست ک طوراین ست.آخرت ا

. زمان با هم هستند هم و خطّ موازی هم گونه نیست! این سه باشد. این آخرت می بعدشاز آنجا به 

؟ پس اندبه برزخ رفتهاند؟ غیر از این است که اند کجا رفتهمرده پیش که ده میلیون سال هاییانسان

رزخ همین الآن وجود . بوجود بیایدهوری نیست که برزخ در آینده باید بط. اینبرزخ وجود داردالآن 

به  اتبینی. کما اینکه توجهّبرود، همین الآن برزخ را می در برزخ ات؛ توجّهچشمت را باز کن دارد،

جَنَّةٍ عَر ضُهَا السَّماواتُ وَ »فرمود:  .نیست یک نسیههیچ. نقد نقد است بینی؛برود، قیامت را می قیامت

ها و زمین است بهشتی که وسعتش آسمانمی گوید:  دیگر چه بگوید؟!خدا  19«عِدَّت  للِ مُتَّقینَ اُ ر ضُ لاَ ا  

. نسیه نیست بهشت وجود دارد،ن آماده است. پس همین الآ برای متّقین همین الآن «عِدَّت  للِ مُتَّقینَ اُ »

در  د، ببینید و لذّتش را ببرید. فردسر در بیاوری از آن شاءالله ان د؛ تاباور کنی تلقیّ و ،باید شما نقد

لذّت بهشت را  ؛اماّ خواب است ؛در بهشت هم هست .بردلذّت بهشت را نمی ،خواب باشد بهشت

 .برد نمی

                                           

 .959 و 57  های آیه نساء، ی سوره. 17

 .959 ی آیه عمران، آل ی سوره. 18

 .955 ی آیه عمران، آل ی سوره. 19
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 اند فردا، برای این است که فردا فهم ما اش عین موعود است، اینکه گفتهفرد بزرگ وعده

  .فهمیمشود و آنچه را بود میباز می

 .ما فردا قیامت را خواهیم دید ؛آیدوجود میفردا به گویند فردای قیامت، نه اینکه قیامتاینکه می

فردای دیروز چه موقع است؟ فردای  ؟چه موقع استگفتند فردای قیامت فردایی هم که گفتند، 

فردای  چهار ساعت دیگر باید بیایی. و یستنگو بفردا، قتی به شما گفتند وامروز نیست؟ پس  ،دیروز

مروز همین ا .همین امروز است ؛اگر این را باور کردی نقد است !دیدی نقد است .دیروز، امروز است

وَ   فِیها مُنـَعَّمُونَ   قَد  رآَهَا فَـهُم    وَ ال جَنَّةُ كَمَن    فَـهُم  »بند. و دوزخیان در دوزخ معذّ بهشتیان در بهشت متنعمّ

 است. نقد نقدِ 20«فِیها مُعَذَّبوُنَ   قَد  رآَها وَ هُم    وَ النّارُ كَمَن    هُم  

 ی در راه خدا بزن. خدا هیچ وعده ،کاری که داری اش نقد است. هر شیرینراه خدا همه

شود و اند فردای قیامت برای این است که فردا چشم ما باز مینسیه نداده است. اینکه گفته

 خواهیم دید. ،آنچه را بوده

نقد و  یرت داری،سِ شما در تمام مراحلی که !نسیه نیست هیچ چیزی اش نقد است!راه خدا همه

 مثلاً  نگو .ی نسیه نداده استوعده کاری که داری در راه خدا بزن. خدا هیچ هر شیرین .موجود است

  ، همین الآن انجام بده.آیدمیبر نه، هرکاری از دستت  دهم. کار را فلان وقت انجام می فلان

 خواهیم دید. را بوده شود و آنچها باز میاند فردای قیامت برای این است که فردا چشم ماینکه گفته

زَو نَ ما كُن تُم  تَـع مَلُونَ » است: روشن و شفاف حرف زدهخیلی این قضیه  درموردقرآن  مَ تُج  فرمود  21«الَ یـَو 

  !نسیه نیست ؛جزای شماست ،ن عمل. همیجزای شماست امروز همان عملی که انجام داده بودید،

 

                                           

 .991 ص ،92 ج البلاغة، نهج شرح فی البراعة منهاج خویی، هاشمی   و 951 ص العقول، تحف حرّانی، ی شعبه ابن. 20

 .21 ی آیه جاثیه، ی سوره. 21
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 همان را مزدت  ،کنیهر کار خوبی که می نفس عمل است. مزد از عمل جدا نیست. جزا

دهند، معنایش این است که وقتی قامتت رشید اند فردای قیامت مزد میبدان. اینکه گفته

 .شد و فهمت باز شد مزدت را خواهی دید

 تر چه بگوید؟. از این روشنخود عمل جزای شماست مزد از عمل جدا نیست. جزا نفس عمل است.

زَو نَ ما كُن تُم  تَـع مَلُونَ » گویدمی مَ تُج  که به شما  ؛امروز جزای شماست ید،همان چیزی که عمل کرد «الَ یـَو 

زَو نَ ما كُن تُم  تَـع مَلُونَ » .دهندمی زَو نَ » ، جزای شماست.همان عملی که کردید منحصراً 22«اِنَّما تُج  وَ ما تُج 

 ؛خود عمل جزاست .همان عملی که انجام دادید به شما نخواهند دادجزایی جز  23«اِلّا ما كُن تُم  تَـع مَلُونَ 

حواست  .ن استالآ  شود. قیامت همینقیامت می شاءالله ای، ان ! چشمت را دوختهوری بگویدط قرآن چه

  کنی، اگر چشمت باز شود!همین الآن جزا را در خود عمل دریافت میببین  ،را بده

وَ مَن  ». دهی انجام میبینی، همین عملی که  را می عملتخود  24 «لَ ذَرَّةٍ خَی را  یَـرَهُ ث قافَمَن  یَـع مَل  مِ »فرمود: 

تر قیامت را قرآن از این روشن .دهیانجام می خود عمل، همین عملی که 25«یَـع مَل  مِث قالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَـرَهُ 

 ن قیامت راالآهمین  !بیدار شو طوری توضیح دهد که از خواب! چهدهدطوری برای شما نشان چه

  شاءالله در آینده. گویی انکنی، میتلقیّ می ی نسیهوعده ببین. چقدر

 مزدت بدان. کنی همان راهر کار خوبی که می .جزا نفس عمل است : مزد از عمل جدا نیست.فرمود

خود این نمازی که  ،چیزی به تو بدهند ی؟ نماز را نخوان برای اینکه بعد برای این نمازنماز خواند

زَو نَ ما كُن تُم  تَـع مَلُونَ » .خواندی مزدت است . هر عمل مزدت است ،ای که گرفتیروزهاین  خود «اِنَّما تُج 

  .عمل صالح مزدت است ، آنکه انجام دادی صالح

                                           

 .7 ی آیه تحریم، ی سوره و 96 ی آیه ،طور  ی سوره. 22

 .51 ی آیه صافاّت، ی سوره. 23

 .7 ی آیه زلزله، ی سوره. 24

 .1 ی آیه زلزله، ی سوره. 25
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و فهمت باز  رشید شد دهند، معنایش این است که وقتی قامتتاند فردای قیامت مزد میاینکه گفته

، ت عقلت رشید شود؛ قامباید فهمت بزرگ شود .مزدت وجود داشت ؛ وگرنهمزدت را خواهی دید شد

  .دید قیامت و مزدت را خواهیوقت آن

؟ خوانی. برای چه نماز میای در عمل، غیر خود عمل هم نباید بماندانگیزه کهجا اشاره کنیم همین

چیزی ورای . سالک رای اینکه روزه گرفته باشمب ؟گیریروزه میچرا  .برای اینکه نماز خوانده باشم

 است.. عمل را پلی برای چیز دیگر قرار نداده کندخود عمل موضوعیّت پیدا می .خواهدعملش نمی

بردن؟ به رضایت را چه چیزی بزرگتر از فرمان خدا  .برم که فرمان خدا را برده باشمفرمان خدا را می

سالک لذا  !تر از اینقشنگ وچه چیزی بزرگتر  ،ل کرده باشمکنم که به رضایت خدا عمخدا عمل می

 ؛خواهدنه کشف و کرامات روحی می و نه حالات و مقامات معنوی ،نه پاداش اخروی ،نه پاداش دنیوی

  عمل برای او موضوعیّت دارد.خود 

کسی است که عاشق خود  مبرترین مرد 26«ال عِبادَةَ   عَشِقَ   مَن    النّاسِ   اَف ضَلُ »ند: فرمود پیغمبراکرم

 ؛ در قیامت مرا بهپیدا کند ام برکتروزی، خوانم نه اینکه نماز می .عاشق خود نماز است عبادت است.

که نماز خوانم نماز می؛ نه، پیدا کنم ببرند؛ حالات معنوی قشنگ پیدا کنم و کشف و کرامات بهشت

ا داشته با معشوق خودش، نجو چه چیزی بزرگتر از اینکه انسان 27« ربََّهُ   اجٍ مُن  ل مُصَلِّیاَ »خوانده باشم! 

خواهی این را بدهی چه چیزی می ( چه چیزی از این بزرگتر!یعنی در گوشی حرف زدن باشد؟! )نجوا

 توبدهی تا خدا آن را به نماز را خواهی وجود دارد که می بزرگتر چه چیزی از این؟ جای آن بگیری

آن را خدا به ما بدهد؟ من بنده هستم و  ،که نمازمان را بدهیم تر چه داریم؟ از خود نماز بزرگبدهد

ین است که ادب ا . اقتضای بنده بودنب باشدمؤدّ جا بیاورد؛ست که ادب بندگی را بهبنده سزاوار ا

 . فردت داردیّاو رفتار کنم. خود عمل موضوعطبق رضایت  و باشم. مطیع مولایم ورمجا آبندگی را به

                                           

 .15 ص ،9 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ و 255 ص ،67 ج بحار، مجلسی، و 15 ص ،2 ج کافی، کلینی،. 26

 .315 ص ،9 ج کافی، اصول شرح شیرازی، الدیّن صدر و 999 ص الشرّیعة، مصباح ،  صادق امام به منسوب. 27
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که گونه  آنچه چیزی بزرگتر از اینکه خدا به ما توفیق داد  واقعاً .کندآن طرف عمل دنبال نمیچیزی 

 دهیم، خدا چیزی در قبال آنکه بگوییم این را بز بزرگتر از این؟! چی یم؟ چهرفتار کن ،او دوست داشت

  ما بدهد! به

. دعوت کرده استاش به خانهعاشق را  ها هجران،: معشوق پس از مدتّماهمثال زد تدر بحث محبّ

درد دل  ؛انددل گفته  با هم راز .معشوق از او پذیرایی کرده است به دیدار معشوق رفته وعاشق هم 

بیاید، این معنا  بیرون ی معشوقافظی کند و از خانهخواهد خداحعاشق می .نداهمعاشقه کرد ؛نداهکرد

شد؟  آمدیم چهخدمت شما  مزد ما برای اینکهبه معشوقش بگوید:  خداحافظی دارد که عاشق هنگام

 خواهد؟ عاشق برای خلوت کردن با معشوق، از معشوق مزد می

واهم خنمی از آن دل کند؟! توانمیبعد ببینید  ،وری ببینیدطرا این عبادت امیدوارم « ربََّهُ   اجٍ مُن  ل مُصَلِّیاَ »

 عبادت انسان با تکلفّ و تصنعّ چون اگر کنم؛ی و تکلفّی وادار تصنّعهای طولانی، شما را به عبادت

وری عشق خودش را در ؛ اماّ امیدوارم خدا طتأثیر منفی دارد و شوداز عبادت زده می ،طولانی شود

  .تمام کنیم نمازمان رادلمان نیاید  جان ما بیندازد که اصلاً 

  موسی؟ ستدر دستت چی ای موسی 28 «وَ ما تلِ كَ بیَِمینِكَ یا مُوسى  »: پرسید خدا از موسی

رى    ىغَنَمِ   اتََـوكََّؤُا عَلَی ها وَ اَهُشُّ بِها عَلى   قالَ هِىَ عَصاىَ » کن بود؟! ولِ یک کلمه سؤال  29«  وَ لِیَ فیها مَآرِبُ اُخ 

لم خیلی د؛ لذا « ربََّهُ   اجٍ مُن  الَ مُصَلِّی» برد!می لذتّ از حرف زدن با معشوقش ، یک کلمه جواب بده!کردیم

که روحش  کسی طرف،گویم از آن نمی است. نمازها خیلی مختصر بینم مثلاً سوزد وقتی میمی

زده  ؛ خسته ودارد ؛ اثر منفیوادار کند به زور خودش را به نماز طولانی تصنّعی وکشد نمی و طلبد نمی

به  نتوانیم دل بکنیم. وری شود که اصلاًآید. امیدوارم روحمان طبدش می نمازو از عبادت  ؛شودمی

 کن نیستیم.  ، ولِلذّتش را که بردیم .لذّتش را ببریم ؛مختصرترین صورت عبادت را تمام نکنیم

                                           

 .97 ی آیه طه، ی سوره. 28

 .91 ی آیه طه، ی سوره. 29
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ذکرهایی اضافه  تر کند؛طولانی را ی نمازا آخرین سجدهرکوع رکعت آخر نماز ی فردب است مستح

طوری دید، اولّاً فرد نماز را ایناگر  .آیدولی دلم نمی ؛ یعنی خدایا! نماز در حال تمام شدن است؛بگوید

اش را هم بیاوریم؛ رفع تکلیف کنیم؛ نمازمان را خوانده باشیم ته  و ها که مختصر بخوانیم؛ سر  این حرف

برد. یکی نماز  که خلاص و راحت شویم، دیگر برای سالک معنا ندارد. از آن طرف هم لذّت می

: دو رکعت نماز گویدمی ،شودیکی وقتی خسته می .خسته شدیم ،بس است :گویدمی خواند و می

مزد از عمل جدا نیست. جزا نفس عمل است، پس  ، چقدر فاصله است!ان در برودبخوانیم تا خستگیم

معنایش این  دهند، می اند فردای قیامت مزدکنی همان را مزدت بدان. اینکه گفتهکار خوبی که می هر

  دید. باز شد، مزدت را خواهیاست که وقتی قامتت رشید شد و فهمت 

 ّای برادر با خدا نقد به نقد معامله کن. چه  «اِتَّجِر نقَـدٍ بنَِقـدٍ یااَخی»گفت: آقاجان می حاج ملا

ی شخص بزرگ عین ؟ وعدهمتر از خود نماز که به عنوان پاداش نماز بطلبیچیز ارزشمند

ی شخص کریم، نقد و وعده «نقَْدٌ وَ تعَْجِيلٌ   وَعْدُ الكَْرِيِ »فرمودند:  حضرت امیر موعد است.

 ی نسیه نداده است، نسیه بودنش ناشی از غفلت ماست.فوری است. خدا وعده

مجنون و  ،عاشقو  دولابی یکی از رفقای حاج آقای شناسید. می جان را حاج ملاّ آقاغالب شما 

عصر  خدمت حضرت ولی. حالات خیلی قشنگی داشت. تشرّفاتی هم بود بیت ی اهلدیوانه

من انسان بزرگواری بود.  اجع به زندگی ایشان نوشته شده است.ر هاییداشته است. کتاب فداه ارواحنا

. شیدا، دیدم ی ایشان ران برجستهشاگردابعضی از  خدا قسمت کرد ولی ؛را ندیدم جان حاج ملاّ آقا

. ای بودالعادهفوق انسانخودش  و در حدّ ارواحنا فداه  زمان و عاشق امام عبداللهعاشق و مجنون ابا

خدا معامله کن؛ نسیه معامله نکن  نقد بابه  نقدفرمود:  ایشان می کهکنند  نقل می دولابی حاج آقا

  !دهدیرم تا خدا در قیامت به من پاداش گروزه می و خوانممن نماز می که حالا

عین موعد  ی شخص بزرگنماز بطلبیم؟ وعدهعنوان پاداش  تر از خود نماز که بهچه چیز ارزشمند

و فوری است.  نقد ی شخص کریم،وعده « نَـق دٌ وَ تَـع جِیلٌ   وَع دُ ال كَریِمِ » فرمودند: است. حضرت امیر

  ی نسیه نداده است، نسیه بودنش ناشی از غفلت ماست.خدا وعده
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خدا  .کریم، نقد و فوری است ی شخصوعده 30« نَـق دٌ وَ تَـع جِیلٌ   وَع دُ ال كَریِمِ »مگر خدا کریم نیست؟ پس

برای  ،دهد در آینده خدا این چیزها را به ما میشاءالله گوییم اناینکه ما می ی نسیه نداده است.وعده

 ه است. ن داد؛ وگرنه همین الآغفلت ماست

این را به  .مزدش را بدهید شده است،کارگر خشک ن تا عرق :گویندمی ،انددر اسلام این دستور را داده

 چیست؟ تردانید از این قشنگ می .کندمیکار را خدا فوق این  ؟کندنمیاین کار را خدا ، اندما گفته

خدا این کار را  د بگویی مشغول کار شو؛بع د؛مزدش را به او بدهی که کارگر آمد،صبح اوّل وقت که نای

بزرگی که اولّ  .کنددیگر کار نمی ،پولش را بگیرد وقت، صبح اولّ ممکن است به ذهنتان بیاید .کندمی

؛ اماّ بدهد اوچیزی به  خواست. بزرگ میندارد نیازی به کار او اصلاً  گوید کار کن، دهد بعد میمی مزد

فقیر بود ما به او کمک کردیم؛ چیزی به او  هم نشکند که بگوید مثلاً  خواست شخصیّت اودلش می

 الاّ به کار اوو ؛بدهدبه او گشت که محترمانه دنبال بهانه می .هم حفظ شودتش عزّ خواستدادیم؛ می

اصلش این بود . داد. بعد هم اولّ صبح که آمد مزدش را گفت بیا فلان کار ما را انجام بده .نیاز نداشت

در  امیرالمؤمنین ؟خدا به عبادت من و شما احتیاج دارد. کار احتیاج نداشتبه  ،به او بدهد که مزد

غَنِیّا  عَن  طاعَتِهِم  آمِنا    خَلَقَهُم    حِینَ   ال خَل قَ   فاَِنَّ الَله سُب حانهَُ وَ تَعالَى خَلَقَ »ی متّقین می فرماید: ابتدای خطبه

فَعُهُ طاعَةُ مَن  اَطاعَهُ   است؛ 32«ال عالَمِینَ   عَنِ  یٌ غَنِ » خداوند 31«مِن  مَع صِیَتِهِم  لِانََّهُ لا تَضُرُّهُ مَع صِیَةُ مَن  عَصاهُ وَ لا تَـنـ 

هم عزّت ما  ؛ ولیبه ما بدهد خواست چیزی . خدا میعبادت من و شما نیاز نداردو روزه  ،به نماز

قبل از اینکه نماز را شروع کنی،  ؛ منتها بداننماز بخوان تا آن را به تو بدهم : بیاگفت .محفوظ باشد

                                           

 ج البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 503 ص المواعظ، و الحکم عیون واسطی، لیثى و 725 ص ، الکلم درر و الحکم غرر آمدى، تمیمى. 30

 .995 ص ،97

 .915 ی خطبه البلاغه، نهج الرضی، شریف. 31

 .17 ی آیه عمران، آل ی سوره. 32
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 .ببینی همین که آمدی سر نماز، مزد است گفت کار کن. امیدوارم، بعد اولّ مزد را داد .آن را به تو داد

 درک کن.را آن  . بزرگیمزد است و معبودت خلوت کنی،با خالق تا  مین توفیقی که به تو داده

 ه؟نفس عمل را جزا بدان. چه پاداشی بزرگتر از خود نماز و عبادات و اعمال صالح 

جا از همین نقد تلقّی کنیم و به قبول کنیم؛ خدا را تلقّی هایوعده متعال توفیق دهد خدای امیدوارم

  ببریم. بهشت لقاء را ، بهشت ولایت وبهشت ایمان لذّت

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


